چهل حدیث نهی از قيام قبل از ظهور 


عَلِيُ بْنُ راهيم عَنْ آبیه عَنْ صفوان بُن يَحْيَى عَنْ عِيصٍ بن الْقَاسِم قال 

سَمِعْتُ أبَا عَبِْ ال عَلَيْهِ آلسّلآمُ يَقُولْ: عَلَيْكُمْ بتفوی آلّہ وَحْدَهُ لآ شّريك له و 
انظروا لِأَنْفسِكُم فو آله إنَّ آلرَجْلَ لَيَكُونُ لَه لت فیها اَلرٌاعي فذا وَجَدَ رَجْلا 
و أعغ بِعَنَمِهِ من آلذي هْوَ فيها يُخْرَجُهُ و يَجيۂ بدَلِكَ آلرّجْلٍ آلذي هو أَعلمْ 
بغنمه من ای كَانَ فيها و الله لز گائٹ لِأَحَدِكُمْ تفسّان یال يوَاحِدَةٍ يُجَرْبْ 
بها 3 تم گات آلاخْری بَاقِيَةَ فعیل عَلَى ما قد استبان لَهَا هلک هن واه 
إذا ذَهَبَتْ فَقْذ و اللہ ذهبت لته فَأنْكم خی أن تختاو وا ِأَنْفْسِكُمْ ان أَتَاكُمْ آتِ 
متا فانظزوا على أي ننيء تخزجون و لآ تفولوا خرج زَیْد فان زَیْد گان 

عالما و گان صتفوقا و لم يَدْعْكُمْ إلى تفه نما دَعَاكُمْ إلى آلرّضا من آل 

نك مُحَمَدِ عَلَيْهمْ اسلا و و ظهر لوفی بما دَعَاكُم یه نما خَرَجَ إِلَى سلطان 
سے فالخارج متا یز ےرب الاوك إلى الرضا من آل 
مُحَمَدِ عَلَيْهِمْ لام فنخن تشهذکم أنَا سنا تزضتی به و هو بُخصینا لیم و 

ین مه آحذ و هو إذا كانت الژایاٹ و لو دز أن ا بیع من إل مع 
مَنِ اجْْمعت بو فَاطِمَة مَعَه فو اللہ ما صَاحِبْكُمْ الا مَنِ إجْتَمَعْو وا عَلَيْهِ إا 

جب سس ی ہت 
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وی کم و کفاکم بِالمقيَانَِ عَلامَة . 


عیص بن قاسم گوید: شنیدم از امام صادق عليه الستلام كه میفرمود: بر 
شما باد بتقوا و ترس از خدای یگانه‌ای که شريك ندارد» و خود را واپائید 
EE‏ مم شس یس مات سوا 


داناتر بوضع گوسفندان از او بیاید آن چوپان نخستین را بیرون کند و اين 
مردی را که داناتر بوضم گوسفندان او است بجای او گذارد. بخدا سوگند 
اگر برای يك نفر از شما دو جان بود که با یکی از آنها (در زندگی) نبرد 
میکردید و تجربه می‌آموختید» و دیگری بجای میماند و با آن بدان جه 
برای او آشکار شده بود (و تجربه آموخته بود) کار میکرد (چه خوب بود) 
ولی (متأسفانه) يك جان بیشتر نیست» و چون ان يك جان بیرون رفت 
بخدا قسم که (وقت پشیمانی و) توبه از دست خواهد رفت» پس شما خود 
بهتر میتوانید (رهبر) برای خویش انتخاب کنید» اگر یکی از ما خاندان 
بنزد شما آمد (و شما را بشورش و خروج دعوت کرد) بنگرید تا روی 
جه منظور و هدفی میخواهید خروج و شورش کنید» و (برای سر و 
صورت دادن بکارتان و عدرتراشی ) نگونید: زید خروج کرد (پس برای 
ما هم اين کار جایز است) زيرا زید مرد دانشمند و راستگوئی بود و شما 
را بخویشتن دعوت نمیکرد. بلکه او شما را به پسندیده از آل محمد (و آنکه 
مورد پسند خدا است از ما خاندان» يا آنجه مورد پسند و رضایت آل محمد 
است» و این معنای دوم مناسب‌تر است با آنچه در ذيل بيايد) دعوت 
ميكردء و اگر پیروز شده بود بطور مسلم بهمان که شما را بدو دعوت 
کرده بود (یعنی همان عنوان پسندیده يا پسند آل محمد) وفاداری مینمود (و 
حق را به اهلش می‌سپرد) جز اين نبود که او بحکومتی شورید که از هر 
جهت فراهم و آمادة دفاع از او بود و میخواست أن (قدرت فشرده) را در 
هم بکوبد (و از اين جهت موفق بشکست أن نشد) ولی ان کس که امروز 
لله عليه و آله) دعوت کند؟ که ما شما را گواه میگیریم که بچنین کسی 
راضی نیستیم (و مورد پسند ما نیست) و او امروزه که کسی با وی همراه 
نیست نأفرمانی ما کند و هنگامی که پرچمها و بیرقها را يشت سر خود 
ببیند سزاوارتر است که سخن ما را نشنود (و بخواست ما عمل ننماید) 
مگر کسی که همه فرزندان فاطمه گرد او جمع شوند (و با او همراهی 


کنند). بخدا سوگند آن کس را که شما میخواهید نیست مگر کسی که همه 
(بنی فاطمه) بر گرد او جمع شوند» همین که ماه رجب شد بنام خدای عز 
و جل رو آورید» و اگر خواستید تا ماه شعبان هم عقب اندازید زیانی 
نیست (و عیبی ندارد) و اگر بخواهید ماه رمضان هم (اقدام بکاری نکنید 
و) فریضه روزه را در ميان خاندان خود بگیرید شاید این کار موجب 
نیروی بیشتری برای شما باشد» و همان خروج سفیانی (برای علامت و 
نشانه) شما را بس است (و أن نشانة حتمی است). 


الکافی , جلد۸ , صفحه۲۶۴ 


ہے وت ارو جم 


در حدیث مرفوعى از حضرت على بن الحسين علیهما السّلام روايت 
كردهاند که فرمود: بخدا سوگند هيج يك از ما پیش از ظهور حضرت قائم 
عليه السلام خرو ج نکند جز آنکه حکایتش حكايت جوجه‌ای است که پیش 


از درآمدن بالهایش از ميان آشيانة خود پرواز کند» يس کودکان او را 
بگیرند و با او بازی کنند. 


الکافی , جلد۸ , صفحه۲۶۴ 


مُحَمّدٍ عَنْ مدير قال قال أَبُو عبد آله عليْه 
: يَا سیر ارم بتاك لت ون كلب ین اخلابه و نکن عا سکن الما 
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سدير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: ای سدیر ملازم 
خانه‌ات باش و چون پلاسی از يلاسهاى خانه (كه روى زمين انداخته‌اند) 
باش (يعنى از خانه بيرون مرو) و تا شب و روز آرامش دارند تو هم آرام 
و ساكت باش» و چون بتو خبر رسيد كه سفيانى خروج كرده (بی‌درنگ) 
بسوی ما كوج كن اگر جه پای پیاده باشی. 


الكافي , جلد۸ , صفحه۲۶۴ 


دة مِنْ آصنخابقا عن أخمَڌ بن مُحَمد ن ځالڍ عن مُحَمّد بن علي عَنْ حقص 
بْنِ عاصم عَنْ سیّف مار ع عَنْ أبي المُزهف عن آبي جففر یه 

الستلام قال: آلْعَبَرَهُ عَلَى مَنْ أَنَارَهَا هك المَحاضیز فلث جلث فِدَاكَ و مَا 
المخاضیر قال الْمُمْتَعْجِلُونَ ما إِنَهُمْ لَنْ يُريذوا الا من يَرضن له نم قال 
اورپ را یی ہدس اح اله عر ر جس 
بشاغل نم گت تكت أَبُو جعفر علیه لام في آلأزض نم قال يَا آباآلفزهف فلت 
سر 000 کرد حبسلوا أَنْفُسَهُمْ علی آله عَرٌ ذِكْرُهُ لا يَجْعَلُ آنه لَهُمْ فَرَجاً 


ا 


بَلَى و أنَّهِ لَيَجْعَلّنَّ لَه ئة لَه رجا 


ابو مرهف از امام باقر عليه السلام روایت کند که فرمود: غبار بر سر 
کسی نشیند که آن را برانگیزد (ضرب المثلی است عربی یعنی هر که 
فتنه‌ای برانگیزد زیانش بخود او برگردد) و محاضیر هلاك گشتندء گفتم: 
قربانت كردم محاضير کیانند؟ فرمود: شتاب‌کنندگان (در ظهور دولت 
حق» آنان که شتاب دارند هر جه زودتر دولت حقه برپا گردد). بدان که 
آنان (یعنی مخالفین شما برای شما توطئه‌چینی نکنند مگر برای کسی که 
متعرض (حکومت) آنها شود» سپس فرمود: ای ابا مرهف بدان که انها 
توطئه چینی برای شما نکنند جز آنکه خدای عز و جل برای آنها کاری 
(كه مانع اجرای نقشة آنها گردد) پیش آورد» سپس امام باقر عليه الستلام 
چیزی بزمین کوبید آنگاه فرمود: ای ابا مرهف گفتم: بله» فرمود: آیا 
مردمی که خود را برای خدای عز و جل وقف کرده‌اند چنان بینی که خدا 
برای آنها گشایشی مقرر نفرماید؟ چرا بخدا سوگند که بطور حتم خدا 
برای ایشان گشایشی مقرر سازد. 


الكافي , جلد۸ , صفحه۲۷۳ 


قاثیم عَن لفضئل آلْكَاتِبِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ آبي عبْدِ آله عَلَيْهِ لسئلام فتاه 
کتاب آبي ملم فقال لین لکتابك جَوَابٌ أَخْرْجْ عنا فجعلنا يُسَارٌ بعْضتا 
بَعْضاً فقال آي شَيْءٍ سَارُونَ یا فَضْل إِنَّ آله عَرٌ ذِكْرُهُ لا يَعْجَلُ لِعَجَلَةِ الَعبَاد 
و لاله جَبَلِ عَنْ مزضعه یز من زوال كلم َقض اجه ثم قال ان 
فان ِن فان ىك ہو لو تا 
حَتّی يَخْرْجَ آلسفياييٌ فإذا 


شرج لزع فجن نا ولا لاتا و هو بن هی 


فضل کاب گوید: خدمت :امام صادق علیه الستلام بودم که نامة ابو مسلم 
خر اسانی برای او آمد» حضرت فرمود: نامه تو جواب ندارد از نزد ما 
بیرون شوء ما شروع کردیم با يك دیگر آهسته سخن گفتن» فرمود: ای 
فضل جه سخنی آهسته با هم میگوتید؟ همانا خدای عز و جل برای شتاب 
بندگان شتاب نمیکند» و براستی که از جاکندن کوهی از جای خویش 
آسانتر است از واژگون كردن حکومتی كه عمرش بآخر نرسیده» سپس 
فرمود: همانا فلان پسر فلان تا بهفتمین فرزند فلان (یعنی عباس) رسید 
(یعنی اينها بخلافت رسند) من عرضکردم: پس جه نشانه‌ای ميان ما و 
شما است» قربانت گردم؟ فرمود: ای فضل از جای خود حرکت نکن تا 
سفیانی خروج کند» و چون سفیانی خروج کرد بسوی ما روآورید و سه 
بار اين کلام را تکرار کرد - و اين جریان از نشانه‌های حتمی (ظهور 


الکافی , جلد۸ , صفحه۲۷۴ 


عئۀ عن خمد ِن مُحَمّدِ عن آلختین بْنِ سَعِيدٍ عن حماد بن 

عیسی عن الَحْسَیْنِ بْنِ المُخْتَار ع عَنْ آبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عبد آي عَلَيْهِ 
الكل م قَال: کل راب يَةِ ترفغ قَبْلَ قیام لْقَایٔم فصاجبها طاغوت يُعْبَدُ من ون 
ET‏ 


ابو بصير از امام صادق عليه السلام روایت کند که فرمود: هر پرچمی که 
است که در برابر خدای عز و جل (چون بتهای ساختگی) پرستیده شود. 


الکافی , جلد۸ , صفحه۲۹۵ 
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 
۷ٰٰ4۷ 0 

و از [پرستش] طاغوت بيرهيزيد. 
قرآن كريم: سوره نحل آيه ۳۶ 


الوك الحر ار كن شكر بنج ها ہی رج 

لام يَقُولُ: ۱ خن علامات قَبْلَ قیام الْقَائِمِ آلصّيْحَة و آلسفيَانِيْ و لْحَسْفْ و 
ل الس آلرَكِيّة و یمان فلت جملث فاك ان خرج اح من أهل بيتك 
سر نے و تدج وہہ 

۵2 0 فقال ما لو کات حَضنعث أختاق آغذاء آله عر و 


عمر بن حنظلة گوید: شنیدم از امام صادق عليه السّلام که میفرمود: ينج 
نشانه پیش از قیام حضرت قائم صورت خواهد گرفت: صيحة آسمانی» 
خروج سفیانی» فرو رفتن (لشکر سفیانی در بیداء)» کشته شدن نفس زکیه 
خروج یمانی. من عرضکردم: قربانت اگر یکی از خاندان شما پیش از 
وقوع اين نشانه‌ها خروج کند» با او خروج کنیم؟ فرمود: نه. و چون فردا 
شد اين آيه را برای آن حضرت خواندم: «اگر بخواهیم بر ایشان آيه و 
نشانه‌ای از آسمان نازل کنیم که گردنهایشان در مقابل آن خاضع 
گردد»(سورة شعراء آیه 4) و بدو عرضکردم: آیا این نشانه همان صيحة 
آسمانی است؟ فرمود: آگاه باش که اگر آن باشد كردن دشمنان خدا در 
برابرش خاضع گردد. 


الکافی , جلد۸ , صفحه؛ ۳۱ 


تن اطاطری عم فعند بن زرو باح برع اباي 8" 
سَيَابَةَ عن الْمُعَلّى بْنِ خُنَيْسِ قال: دهبّث بکتاب عَبْدٍ آلسلام بْنِ 

تعنم و مدير و کلب غير واجد إلى أبي عبد الله له لسلا جين 
ظهَرّت المُسَودَهُ قبل أن بظهر ولذ لیس بانا فد قَدّرْنَا آن يَنُولَ هذا الم 
لك فما تری قال فضرب بالك الأزضن نم قال أف أت 

ما أنَا له لاء بامام أ ما يَعْلَمُونَ أَنَّهُ اّما بفثل آلسفیانی 


معلی بن خنیس گوید: در آن هنگامی که سياه پوشان (طرفداران ابو مسلم 
خراسانی) ظهور کردند پیش از ظهور بنی عباس من نامه‌هائی از عبد 
الستلام بن نعیم و سدير و جمع دیگری برای امام صادق عليه السّلام بردم 
که در ان نامه‌ها بان حضرت نوشته بودند که ما پیش‌بینی کرده و مقرر 
دانیم که اين امر خلافت بشما خواهد رسید آیا شما خود جه نظر داری؟ 
حضرت ان نامه‌ها را بزمین زد و فرمود: اف» اف» من امام اینان نخواهم 
بود» ایا اینها نمیدانند که بايد (برای رسیدن خلافت بما خاندان) سفیانی 
کشته شود؟(و پیش از ظهور سفیانی این امر محقق نشود)! 


الكافي , جلد۸ , صفحه۳۳۱ 


مُحَمَدِ عَنْ أبيه عَنْ جغفر بن مُحَمّدِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيهمْ استلام في وَصِیّة لبي 
صلی له عَلَيْهِ و آله لعلي عَلَيْهِ 

الام قال: اي ان اه لجبایالژواسي هون من ارالة للم تقض 
يامد 


الما 


يا على از بيخ بر آوردن كوههاى بلند آسانتر است از نابود كردن سلطنتى 
كه اجلش سر نيامده. 


حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنْ علي ماجیلویه رَحِمَهُ آله قَالَ حدتنا عَلِيْ بْنْ 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ نان و مُحمّدِ بن اسماعیل بن 
زیم عَنْ پُوشن بن عبد آلرّحْمَنِ عن آلمیص بن ام قال سمغت أبَا عبد 


آله عَلَيْهِ المسّلآم بفول: لوا آله و آنظزوا لاتشیکم فإنّ أَحَق من نظر لها نم 
َو كان لأحَکۂ تشتان فَقَتم إحداهْمَا و جَرّب بها استقبل آلتَوْبَةَ بالأخرى كَانَ 
و لکٹھا نشن واجة إذا ذفبث فقذ ذبَث و الله لزت إن نم مان 
کرو تنم زضی إِنَهُ لا طيتا للع و هو 
وَحْدَهُ فَكَيْف يُطِيعْنَا إِذَا ازتفعت آلرّایات و آلاغلام. 


ار 


عيص بن قاسم ككفت از حضرت صادق شنيدم ميفرمود يرهيزكار باشيد و 
ملاحظه خود را بنمائيد از همه شايستهتر بمراعات نفس شما هستيد اگر 
داراى دو جان باشيد با یکی از آنها هر جه خواستيد بكنيد آن جان كه 
گرفته شد با جان دیگر توبه را شروع نمائید ممکن است ولی بیشتر از يك 
جان ندارید اگر از شما گرفته شود توبه از بين میرود. اگر شخصی از 
طرف ما آمد و شما را دعوت برضای ما کرد من اکنون شاهد میگیرم 
شمارا که راضی نمیشوم او الان که يك نفر است از ما اطاعت نمیکند 
وقتی پرچمها و علمها را برافراشت اطاعت خواهد کرد. 


حَدَنَنَا أَحْمَد بْنُ يَحْيَى لمُکتب قال أَخْبَرَنَا مُحَمّذ بْنْ يَحْيَى الصّؤلِیٔ قال 
حڏٽا محم بْنُ بزید آلنّحوِيٌ قال حَدثَيي ان آبي عُبْدُونٍ عَنْ یه ال: کا 
خمل زَيْدُ بْنُ موس بْنِ جَغفر إلى الْمَأمُونِ و قذ گان حرج بِالْبَصْرَةٍ و 
اخرق دور ولد آلعبّاس وهب الْمَامُونُ جُرْمَهُ لأخيه عَلِي بْنِ مُوسَى آلرّضًا 


عله الم و فان له یا أا آلضتن لَيْنْ خرج أخوك و فعل ما فعل فد خرج 
له زَيْدُ بْنُ علي ففتل و لؤ لآ مَگائك مِنِي فتلثه فیس ما تاه بصَغِيرٍ 
ققال آلرضتا عليه لام یا آمیز الْمُؤمِنِين لا تفس أخي زیدا إلى زد بن 
عَلِيٍ فإِنّهُ گان مِنْ غلماء آل مُحَمَدٍ ی ی سس وی 
يل في ستبیله و لَقَدْ حَدَتَنِي أبي مُوسی بْنْ جَغفَر علیهما السام أ مت 
باه جَغْقَرَ بن مُحَمَّد بْنِ علی عَلَيْهِ السَلاَمُ يفول رَحِمَ آله عَبّی زَیداً إِنَهُ دعا 
ای آلرّضًا مِنْ آل مُحَمّدِ و لو ظفر لَوَفَى بما دعا إِلَيْه و لد استشازني 7 
خزوچه ففلث له یا عم ن زضیت أن تكُون المفئول 
موب تنا 2 فشائك فلا وَلَى قال جغقر بْنُ مُحَمّد وَل لِمَنْ سمع 
وَاعِيَتَهُ فُلَمْ يُحِبْهُ فَقَالَ آلْمَأَمُونُ یا آبا آلحسن أ لَيْسَ قذ جَاءَ فیمن إِذَّعَى 
آلإِمَامَةَ بغیّر حَفْها ما جاء فقال آلرّضًا عَلَيْهِ السلام ان زَيْدَ بْنَ علي لَمْ يدع 
ما لین له بِحَقٍ و إِنّهُ گان أَنقی یہ من دك إِنّهُ قَالَ أَدْعْوكُمْ إلى آلرّضًا 
مِنْ آل مُحَمَدِ عَلَيْهِمْ اسلا و الما جَاءَ ما جَاء فیمن يدعي أنَّ آله تعالی تصن 
عليه ثم یذغو لى غير ڍين آله و يُضِل عَنْ متبيله بر علم و گان ری و آله 


ح ۵ سم 


ممَنْ خوطب بهذه آلايّة و جاهذوا في اللہ حَقٌ جهاده هو اجْتَبِاكُمْ . 


ابن ابی عبدون از پدرش چنین نقل می‌کند:زمانی که زید بن موسی بن 
جعفر را که در بصره خروج کرد»و خانه‌های بنی العبّاس را آتش زده 
بود»نزد مأمون بردند»‌مآمون جرم او را به احترام برادرش على بن موسی 
الرضا علیهما الستلام بخشید و خطاب به حضرت رضا عليه السلام 
گفت:اگر برادرت قیام کرده و چنین و چنان کردہءدر گذشته نیز زید بن 
على قیام کرد و کشته شدءو اگر در رابطه با من مقام و موقعيّت فعلی را 
نداشتیدءاو را می‌کشتم»ز پر | کار های او کو جات نیو ده است»حضرت رضا 
عليه السّلام فرمود:يا امیر المؤمنين برادرم زيد را با زید بن على مقایسه 
نکنءزیرا او از علمای آل محمّد بود.بخاطر خداوند عز و جل غضصب 


نمودءو با دشمنان او جنگید تا در راه خدا کشته شد.پدرم موسی بن جعفر 
39 محر "مھ" 
الستلام چنین شنید:خداوند عمويم زيد را رحمت كندءزيرا او مردم را به 
رضا(شخص پسندیده)از آل محمّد دعوت می‌کرد و اگر ييروز می‌شد.به 
انچھ مردم را بدان دعوت مىكردءوفا می‌نمود .و با من در بارة قيامش 
مشورت نمود و من به او گفتم:عمو جان!اگر راضی هستی که کشته شوی 
و در محلة کناسه جسدت را بردار آویزان كنندءاين کار را انجام بده.و بعد 
از رفتن زید».حضرت صادق عليه الستلام فرمود:وای بر کسی که فریاد او 
را بشنود و او را یاری نکند. مأمون گفت:یا ابا الحسن!آیا روایاتی در 
ينقت اتی E E‏ ايلك سينك 
فرمود:زيد ادّعاى ناحق نمىكرد او متفىتر از اين بود كه جنين کند.او 
می‌گفت:شما را به شخصى مرضى و يسنديده از آل محمّد دعوت 

می‌کنم» آن رواياتى كه وارد شده در مورد افرادی است كه اذّعا مىكنند 
خداوند انان را به امامت تعيين كرده است و مردم را به غير دين خدا 
وت کر ددر انار ئن اکا رفت اه سد بهد | که یه از 
مخاطبين اين آيه بود:« و جاهذوا في آلله حَقَّ جهاده هو اجْتَبِاكُمْ»(در راہ 
كذ ادر علو ركه اه ههاة ركو واه كد ا كسان کار كما را 
برگزیدہ است-حج:78). 


عيون آخبار الرضا عليه السلام , جلد١‏ , صفحه۲۴۸ 


6 ره 1 کر م2 5 6 ۳ و 2 ره 2 o‏ با 4 5 8 ¢ ره Ar‏ 
ابو عبد الله السياري عَن رَجُلٍ من اصحابنا قال : ذكرّ بَيْنَ يَدَيْ أبي عبدِ الله 
عَلَيْهِ لام مَنْ خرج من آل مُحَمَدِ فَقَالَ عَلَيْهِ الام لا 


و ی شم کر و i‏ 


ابو عبد الله سیاری از دوست خود نقل کرد که در خدمت حضرت صادق 
صحبت خرو جکنندگان آل محمّد شد فرمود من و شیعیان پیوسته آسوده 
خواهیم بود تا خروج کند قیام‌کننده‌ی آل محمد.چقدر علاقمندم که 
قیام‌کننده‌ی آل محمد قيام کند من مخارج خانواده او را خواهم داد. 


السرائر , جلد۳ , صفحه۵۶۹ 


أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ آله مُحَمّدُ بْنُ مُحَمّدٍ ء قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الاسم جَعْفَرُ بْنُ 
مُحَمَّدٍ (رضي اله عَنه)» > عَنْ أبيه » عَنْ سَعدٍ بْنِ عَبْدٍ آلله » عَنْ أَحمَدَ بْنِ 
مُحَمّدِ بْنِ عیسی » عَنْ علی بُن أُسْبَاطٍ » عَنْ عَمّه يَعْقُوب بْنِ سالم » عَنْ أبي 
خسن الْعَبْدِيَ » عَنْ أبي عبد آلہ جغفر بن مُحَمّدٍ آلصنایق (عَلَيْهِمَا آلسّلام) ء 
قَالَ: ما كَانَ عَبْد لبخبس نَفْسَهُ عَلَى آله الا أَدْخَلَهُ لْجَنَةَ . 


امام صادق عليه السّلام فرمود:هيج بنده‌ای نيست كه از هواى نفس خود 
براى خداوند جلوگیری كند مگر آنكه خداوند او را به بهشت راه مىدهد. 


الأمالي (للطوسى) , جلد١‏ , صفحه۱۲۲ 


SS 
قال: حَدَتتا بو عفرو مُحَمَّدْ بُنْ غمر آلکننی ء قال: حَدَنَنَا حمدویه بْنْ‎ 
تر » عَنْ مُحمّد بن عِيسى » عن الْحْسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ » قال: فّث لابي لسن‎ 
آلرّضًا (عَلَيْهِ آلسّلام) : إنَّ عَبْد آله بْنَ بُگیْر ان زوي حَدِيثاً و یتاّلف و آنا‎ 
: اجب أَنْ آغرضه عَلَيْكَ. فَقَالَ مَا للت الَحَدِیٹ فلت : قَالَ این بُگیر‎ 
حَدَنَنِي عَْبَيْدْ بن زْرَارَةَ » قال: كُنْتُ عِنْدَ آبي عبد انم (عَلَيْهِ السلام) أَيامَ‎ 
خُرُوج مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الہ بن اَلْحَسَنِ » إِذ دخل عَلَيْهِ رَجُلْ من أصحابتاء فَقَالَ‎ 
له: جملث فاك ان مُحمّد بْنَ عَبْدِ آله قذ خَرَجَ» و أَجَابَهُ آلنَاُء فما تفول‎ 
في الْخُرُوجٍ مَعَه فقال أَبُو عَبْدِ الہ (عَلَيْهِ آلسّلام) ۳ سكنت ال ت0‎ 
الأزضن. فقال عَبْد اللہ بن بُكَيْرِ : فبذًا گانَ لامر هَكَذاء و لع یکن خر "وج مَا‎ 
سكنت السسّمَاء و الأزضء فا من قَائِم و لآ من خْرُوج. فقال أَبُو آلحسن‎ 
(عَلَيْهِ آلسّلآم) : صدق أَبُو عَبْدٍ آله (عَلَيْهِ آللام) » و لین آلأمرُ عَلَى‎ 
ما توه إن بكيْرِ » انما قال أو عند ثم (علنه آلمّلام) آمنگثوا ما متکتت‎ 
. لسَمَامٌ من تدای و الأض من الْخَسْف بالجیّش‎ 


حسین بن خالد گفته است:به حضرت رضا عليه السّلام عرض کردم: عبد 
الہ بن بكير حدیثی روایت کرده»آن را تأویل می‌کرد و من دوست دارم که 
أن را به شما عرضه کنم.امام عليه السّلام فرمودند: آن حدیث چیست؟من 
عرض کردم:ابن بکیر گفت:عبید بن زراره روایت کرد که من در 
روزگار قیام محمد بن عبد الله بن حسن نزد حضرت صادق عليه السلام 
بودم که ناگاه مردی از اصحابمان به نزد ایشان آمد و عرض کرد:جانم 
فدایت محمد بن عبد الله قیام کرده و مردم او را پذیرفته‌اند.نظر شما 
دربارة قیام به همراه او چیست؟حضرت صادق عليه السلام فرمود:تا 
آسمان و زمین آرام است»آرام باش.و عبد الله بن بكير گفت:اگر چنین باشد 


و تا آسمان و زمین آرام است قیامی نباشد نه قیام‌کننده‌ای خواهد بود و نه 
هیچ قیامی.حضرت رضا عليه السلام فرمودند: حضرت صادق عليه 
السّلام درست فرموده‌اند ولی موضوع چنان نیست که ابن بكير تأویل 
کو کر جداد ق عليه ر ا سا تار 
فریاد و زمين از فرو رفتن[در اثر گام‌های]لشکر آرام باشدءآرام باشید. 


الأمالي (للطوسی) , جلدا , صفحه۴۱۲ 


2ھ 


ِن سین الرَّضِئٍ المُوسويٌ فِي تفج الْبَلاَعَةٍ عَنْ آمبر لْمْؤْمِنِينَ 
۸۵( له قال في خُطِبَة ل: الْرَمُوا الْأَرْض و اصنبزوا عَلَى الْبَلآءِ و 
زگ یگ سوقم في 7 ۹۶ تج يما م ينجر 
اله لَكُم فَإنَة مَنْ مات مِنْكُمْ عَلى فِرَاشِهِ وَ هو على مَغرفة حَق رَبه و . 
حَق زسوله ء و آفل بَيْتِهِ مات شهيداً و وفع أَجْرُهُ على آله و استوجب تاب 
مَا توی مِنْ صالح عمله و قامت اليه مَقَامَ إصلاتِه بسیفه فان لِكُلّ شیء مد 


2 


هار 


بر جای خود قرار گیرید» بر بلا و سختی صبر کنید» دستها و اسلحه های 
خود را در مسیر هوا و هوس زبانهای خود به کار مگیرید» و در آنچه 
خداوند شتاب در ان را برای شما نخواسته شتاب نکنید» زيرا هر کدام از 
شما که بر اساس شناخت خدا و رسولش و اهل بيت پیامبرش در بستر 
بمیرد شهید از دنيا رفته» و اجرش بر خداست. و به ثواب عمل صالحی 
که در نیت داشته می رسد و اين نیت جای شمشیر کشیدن او را پر می 
کندء زیرا هر چیزی را زمان مشخص و مذت معیّنی است. 


وسائل الشيعة , جلد۱۵ , صفحہ۵۵ 


الفْضنل عن الْحَسَنِ بْنِ مَخبُوب عَنْ عَمْرِو بن أبي آلمقذام عَنْ جَابر_ 
لْجُعْفِيَ عَنْ أبي جغفر عَلَيْهِ السلام قال: الزم الأزض و لآ تحرك يدا وَ لآ 
رجُلاً حَنَّى ری غلامات اكز لك وما را رالات بني فان 
و مر زادي من متام ہہ وت جِيَة دِمَثلق بالقثح و خسف 
قَرْيَةٍ من قُرَى آلشام نمی لجابية و ستقبل إِخْوَانُ لرك حَنّى 

لوا الجزيرة و ملین مارقة الؤرم خی يدوا ون لك المنة فيه 
اختلات كَثِيرٌ في کل أرْضٍ من نَاحِيَةٍ المَغرب 

فاوّل أرْضٍ تَخْربْ آلشام يَخْتَلِفُونَ عِنْدَ ذلك عَلَى ثلاث رَايَاتِ 

رَايَةَ الاْصَهّب و راد ية الابقع و راية السفیانی . 


جابر جعفی از امام ۹ می‌کند که حضرت فرمودند:در 
جای خودت بنشین و دست و پا زی کا زمانی که علاماتی را ببینی که 
برای تو ذکر می‌کنم» البته در تو نمی‌بینم که زمان ظهور علامات را 
ببینی[آن علامات عبارتند از این‌که]: 

آبنی فلان‌]بنی عباس دچار اختلاف و چنددستگی می‌شوند.ندادهنده‌ای از 
آسمان به فتح و پیروزی ندا می‌دهد و صدايش از ناحیه دمشق به گوش 
شما مىرسدءو دهی از دهات شما به نام جابیه در زمین فرو 
می‌رود.برادران ترك در جزيره يا شهر جزیره پیاده می شوندءو خارجیان 
رومی هم می آیند تا اينكه در رمله پیاده می‌شوند»در همان سال اختلافات 
بسیار زیادی رخ می‌دهد.اولین سرزمینی که خراب خواهد شد شام 


است»اهل شام و دیگران به سه يرجم كرايش بيدا می‌کنند:پر چم 
اصهبءيرجم ابقع و يرجم سفيانى. 


الغيبة (للطوسى) , جلد١‏ , صفحه۴۴۱ 


إبْرَاهِيمُ بن مُحَمّدِ بْنِ سَعِيدٍ اف في کتاب الْغَارَاتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
بان عَنْ عبْد الَغفَار بن آلْقَاسِمِ عن التلصور بْنِ عَمْرِو عَنْ زز بْنِ 

ابي لیلی عَنَ أبيه عَن ابن ابي لیلی عَن المنهال بن عَمْرِو عن زر بن 
خبِیش قال: خطب عَلِيٌ علیه السلام بالنغقروان إلى أن فال: فقام رَجُل فقال 
ا وه مس رس ۳ ۰۹+ کہ با هه ا کم چ يه ملاس و هم > 

يا امیر اَلمُؤْمِذِينَ حَدّنْنَا عَنِ آلفتن فقال ان آلفثتة إِذَا آفبلت شبَهَٿ تم دک 
لْفتنَ بَعْدَهُ إِلَى أَنْ قال: فقام رَجُلْ فقال یا أَمِيرَ آلْمُؤْمِنِينَ ما صت في ذَلِكَ 
02 ود اكويام ۶ هو ره اس کت وم کہ 7 

َلژّمَانِ قال أَنْظْرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيَكُمْ فان لَبَدُوا فَالبْدُوا و ان إسْتَصْرَخُوكُم 
وسكي جه گے ر ا موه a‏ تق تسد شی کے 11 
فِانصرُوهم تَوْجَرُوا و لا تستبعوهم فتصر عم البلیة نم دز خصول الفرز ج 


زر بن حبیش گوید: امیرالمزمنین عليه السلام در نهروان خطبه خواند تا 
قد كذ که هود ار حسفا و کت ا امن المع سا سا ات نها 
سخن بگوی. فرمود: فتنه‌ها چون فراز آیند (روی آورند) شناخته نشوند که 
حق چیست و باطل چیست سپس فتنه‌های پس از آنرا را ذکر فرمود تا 
آنجا كه گفت: مردی از جای بر خاست و گفت:یا امیر المؤمنين»در چنین 
روزگاری جه بایدمان کرد؟ گفت:به خاندان پیامبر خود بنگرید»اگر در 
خانه نشسته‌اند در خانه بنشینید و اگر شما را به يارى خوانده‌اند پاریشان 
كنيدءتا پاداش یابید.ولی بر آنان پیشی مگیرید تا گرفتار بلا نشوید. سپس 


را ذکر فرمود. 


و أَحْبَرَنَا عَبْدُ لاجد بْنُ عَبّدِ آله قال حَدََنَا أَحْمَد بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ رباج 
هري قال حَدَتنا مُحَمَدُ یلعای ن جیتی أ لَحْسَيْنِيُ عَنِ آ لخن بْنِ عَلِيَ 
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بْنِ أبي حَمْرَة عَنْ أبيه عَنْ مالك بن آخین نَ آلْجْهَنِيَ عَنْ ابي جغفر آلْبَاقِرٍ عَلَيْهِ 


اسلام أنه قَالَ: کل رَايَةِ رفغ قبل راية انم عليه المثلاه هناك ها اوت 


گردد صاحب آن طاغوت است». 


سند ۲: و عَنْ علی بْنِ الَحْسَیْنِ قال حَدَنَنَا مُحَمَّد بْنْ يَحْيَى العطاز بقمٌ قال 
حا محمد بن لخن آلرازي قال حَدْتنَا مُحَمْد بْنُ علي الكوقي عن علي 
نج ت6 عَنِ اِبْنِ مُسنْكَانَ عَنْ مالك بن 
ین أ لْجْهَيِیْ قال ستمغث أبَا جغفر عَلَيْهِ السلام يَكُو لُ: و ڈگر مِثْلَهُ. 


سند ۳: و عَنْ علی بن أَحْمَد الْبَنْدِينَجِيَ عَنْ عَبْدِ آلله بن مُوسی 
العلوی عَنْ علي بْنِ إِْرَاهِيمَ بن هاشم عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ آلله بُن 


7 هه 


الغيبة (للنعمانی) , جلد١‏ , صفحه۱۱۴ 


خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 
ملظ اضرا 

و از [پرستش] طاغوت بپرهيزید. 
قرآن کریم: سوره نحل» آيه ۳۶ 


حدتنا اَحْمَد بْنُ مُحَمّد بن سَعِيدٍ ابن فده اكُوفي قال حَدتنا أَحْمَدُ بْنُْ پُوسْفت 
بْنِ يَعْقُوبَ اَلْجْغفیٔ بو آلحسن قال حَدتنا انماعیل بُنْ مغرّان قال 

حَدَنَنَا آلْحَسَنُ بْنُ علی بْنِ أبي حَمْرَةَ عن أبيه و وهیّب بْنِ حفص عَنْ ابي 
بَصيرِ عَنْ أبي عَبْدِ اللہ عَلَيْهِ السلام قال إِنّهُ قال لي ابي عَلَيْه 

السّلآمُ : لا بْدَ لا من آذزبیجان لا يَقُومْ لها شي و إِذَا انَ ذَلِكَ فکوئوا 
آخاضن بوتكم و أليذوا ما بدا فا تخرات متحرگتا فامنعزا له و َو حبوا 
و آله اي الظر إِلَيْهِ بَيْنَ الکن و الْعقام بایغ امن على کتاب جدید 

لے آلعزب شدية و قال وَيْلُ لطغاة آلْعرَب مِنْ شر قد فرب . 


ابو بصیر از امام صادق عليه السّلام روایت کرده که آن حضرت 

فرمود: «پدرم-امام باقر عليه السّلام-به من فرمود:ناگزیر آتشی از ناحية 
آذربایجان زبانه خواهد کشید که هیچ چیز در مقابلش نتواند ایستاد»ءچون 
چنین شود خانه‌نشین باشید(بی‌طرف بمانید)و تا آنگاه که ما در خانه 
نشسته‌ايم شما نیز خانه‌نشین باشید و چون کسی که از طرف ما حرکت 
می‌کند فعالیت خود را آغاز کرد به سوی او بشتابید(به هر نحو ممکن)اگر 
جه بر دست و زانو.به خدا سوگند گوتی هم اکنون به او می‌نگرم که ميان 
رکن و مقام به فرمانی جدید از مردم بيعت می‌گیرد»‌فرمانی که بر عرب 
سخت كران است»و(پدرم)فرمود: وای بر سرکشان عرب از شرّی که 
روی نموده است». 


الغيبة (للنعمانی) , جلد۱ , صفحه۱۹۴ 


دتتا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ سعیدٍ عَنْ بَغض رجاله عَنْ علي بْنِ غمارة 
آلکناني قال حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ ستان عن آبي آلجاژود عَنْ آبي جعفرٍ یه 
السْلام قَالَ: فلّث ا له عَلَيْهِ اسلا آوصني فقال أوصيك تی أله و 

ان تلزم بَيْتَكَ و تَفْعْدَ في ذهماء هوّلاء آلناس و إِيّاكَ و آلخوارج متا فَإلهمْ 
وا عَلَى شیء و لا إلى شی» - و اغلغ أنَّ لبني أَمَيّةَ ملكا لا يَسْتطِيعْ 
لاس أَنْ تَزْدَعَه و أن لأفلِ الْحَقّ دَؤلَةً ذا جَاءَتْ وَلهَا ال 2 لِمَن پشاع 

مِنَا أَهْل الْبَيْتِ فمن آذرگھا مِنْكُمْ گان عِنْدَنَا في آلسننام آلاغلی و إِنْ قبِض ال 
قَبْلَ ذَلِكَ خار له 2 و ان لا وم جصابة تذفغ ضَیٔماً أو ثم ديناً إلا ۱ 
صر عنم آلْمَنِيّهُ و ی حتّی تَقُومَ عِصابَةٌ شهذوا بذراً مَعَ سول آله صلّى 


الله علیه و آله لا يُوَارَى قتیلهغ و يُرْفعْ صَرِيعْهُمْ و لا یذاوی جَریحَهم قلت 
مَنْ هُمْ قال لْمَلاَئِكَةُ . 


ابو الجارود از امام باقر عليه السلام روايت كرده است كويد:به آن 
حضرت عرض کردم:«مرا دستورى فرمائیدءپس فرمود:ترا به 

پر هیزگاری سفارش مىكنم و نيز به اينكه خانهنشين باشى و در 
گردھمائی و جمع اين مردم شركت و فعاليتى نکنی»و از انان كه از ما 
خاندان خروج مىكنند دور باش كه آنان جيزى به دست ندارند و به جيزى 
هم نائل نمىشوندءبدان كه بني اميّه را حكومتى است که مردم توان 
بازستاندنش را ندارند و برای اهل حق دولتى است كه چون فرا رسد 
خداوند زمامش را به هر کس از ما خاندان بخواهد می‌سپارد»پس هر کس 
از شما آن را دریافتنزد ما در مقام بلند خواهد بود و اگر پیش از آن 
دولت وفات يافته باشد خداوند برايش نیکی خواسته است.بدان که هیچ 
گروهی برای برطرف ساختن ستم یا عت بخشیدن دینی قیام نمی‌کند 
مگر اينكه مرگ و گرفتاری دامنگیرش مىشودءتا اينكه جمعیّتی به پا 
خیزند که با رسول خدا صلّی الله علیه و آله در بدر بوده‌اند که کشتگانشان 
به خاك سپرده نشود و به خاك افتادگانشان از زمين برداشته نشود و 
زخمیانشان درمان نگردد».عرض کردم:آنان کیانند؟فرمود-فرشتگان». 


الغيية (للنعمانی) , جلد۱ , صفحه۱۹۴ 


و أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْنُ مُحَمّد بُن سَعِيدٍ قال حَدَتبي علي بْنُ آلْحَسَنٍ التَيْمْلِيُ قال 
خد الكس ۶ محمد مُحَمَّد ابا علي بن يُوسُف عَنْ آبیهما عَنْ أَحْمَد بْنِ علي 
لْحَلَبِيَ عَنْ صالِح بْنِ أبي آلانود عَنْ أبي آلجازود قال سمغث آبا جَعْفَرِ 


۳ ی۷۳۷" 
لا يَدْعُو إِلَى حَق الا صَرَعَثْة الَلِيّةُ حَنّى تَقُومَ عِصَابَةٌ نهدث بَذراً لا يَُاری 
تيلها و لا يُدَاوَى جریخها فلت مَنْ عَنَى أَبُو جغفر عَليْهِ السَاام بذلك قال 


ابو الجارود گوید:شنیدم امام باقر عليه السّلام می‌فرمود:«کسی از ما 
خاندان نیست که به دفع ستمی یا فراخواندن به سوی حقی برخیزد مگر 
اينكه گرفتاری دامنگیرش می‌شود تا آنگاه كه جمعيّتى که در بدر حضور 
داشته قيام نماید»‌که کشتگانش به خاك سپرده نشود و زخمیانش درمان 
نگردد»عرض کردم:منظور [امام باقر عليه المتلام]چھ کسانی 
است؟إفرمود:فرشتكان-». 


الغيبة (للنعمانى) , جلد١‏ , صفحه۱۹۵ 
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حَدَنَنَا ُوسّف بْنُ كُلَيْبِ آلمسغودی قال حدنتا لحم بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمّد بُن 
گثیر عَنْ آبي بَكْرٍ لحخضرمی قال: دخلثت اتا و بان علی آبي عَبّد الله عَلَيْه 
للم و ذَلِكَ جین ظَهَرّت آلرَايَاتُ آلسوذ بِخْرَاسَانَ فَقْلَنَا ما تَرَى فقال 
اجلسوا في بوک فإذا رَأیکُٹوتا قد اجتمغنا عَلَى رجل فائھڈوا نا الاح . 


ابو بكر حضرمی گوید: «من و آبان بر امام صادق عليه الستلام وارد شدیم 
و این مقارن با زمانی بود که پرچمهای سياه در خراسان ظهور کرده 
بود»عرض کردیم:نظر شما چیست؟آن حضرت فرمود:در خانه‌های خود 


بنشینید»هر كاه دیدید ما بر مردی گرد آمده‌ايم شما نیز با سلاح به یاری ما 
برخیزید»(به سوی ما بشتابید). 


الغيية (للنعمانی) , جلد١‏ , صفحه۱۹۷ 


و حَدتتا مُحَمّذ بْنْ همّام قال حَدَتْنِي جَعْفَرُ بْنْ مُحَمَدِ بْنِ مالك آلفزاری قال 
 + - ۷۶ A 20‏ " 0 0+ ا 0 
کو 12 يكو 5 5 غ | اا مە آمو عن یئ 25 ںيھ وئه اهي 
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م و و ع5 روس مر 4 ہے وه تاه یھ ور ی ]1 
تخصون به بدا و يُصيب العامة و لا تزال الزیدیه وفاء كم ابدا. 


از علی بن اسباط و او از بعضی از اصحابش و او از): ابی عبد الم( امام 
صادق) علیه التلام که آن حضرت فرمود:زبانهای خود را نگهدارید و در 
خانه‌های خود بنشینید باشد كه هرگز کاری دامنگیر خصوص شما نشود 
بلکه همگانی باشد و همواره(زیدیّه)سپر بلای شما خواهند بود. [شرح:در 
بعضی از نسخه‌ها چنین است «و يصيب الغلمة و لا تزال وقاء لکم» . که 
بجای كلمة(العامة)كلمة(الغلمة)است بدون کلمة زيديّه.بنا بر این معنای 
جمله چنین خواهد شد که گرفتاری دامنگیر جوانان خواهد شد و آنان سير 
بلای شما خواهند گردید]. 


الغيبة (للنعمانی) , جلد١‏ , صفحه۱۹۷ 


و م2 ۶ 


على نع مد ےت و 
يڊ عَنْ جَابِرٍ عَنْ ابي جعفر مُحَمّد بْنِ عَلِيَ البَاقر عَلَيْهِ 

۳ م قَالَ: مَل خزوج آَلقائم متا فل آلْبَيْتِ گُخُرُوج سول اه صلَّى آنه 

۱ و مثل من خَرَجَ منا هل 

ّت قَبْلَ قیام اقام مَکَلْ فزخ طار فوقع من وکره فتلاعبّت ث به الصنبَیَان . 


جابر از امام باقر عليه التلام روایت کرده كه آن حضرت 

فرمود: «مثل خروج قائم ما خاندان مانند خروج رسول خدا صلی الله عليه 
و آله است»و مثل آن كس که از ما خاندان قبل از قيام قائم بپا خیزد بسان 
جوجه‌ای است که پرواز کند و از اشیانه خود فرو افتد و كودكان با ان به 
بازی پردازند(دستخوش بازیچه کودکان شود)». 


الغيية (للنعمانی) , جلدا , صفحه۱۹۹ 


الحْسَیْنِ عن مُحَمّدِ بْنِ سِنَانِ عن عمّار بن مزوان عن مُنحل بْنٍ 

قَالَ: أمْكُنُوا مَا سگنّت السسَمَاواث و آلارضن أي لا تَخْرُجُوا عَلی أَحَدٍ فا 
آفرکم لَيْسَ به خَفَاء آلا نها یه من اه عَرٌ و جَلَ لَيِسَتْ من آلنّاس- ألا 
أَضوَأ + من انس لا تخ علی بَرٍ و لا فاجر جح المج فا 
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1 
انها 
72 


جابر بن يزيد از امام باقر عليه السّلام روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: «تا آسمان و زمين ساکن است شما نیز ساکن و بی‌جنبش باشید- 
یعنی بر هیچ کس خروج نکنید-که کار شما پوشیدگی نداردء‌بدانید که آن 
نشانه‌ای از جانب خدای عر و جل است نه از جانب مردم.بدانید که آن از 
افتاب روشن‌تر است و بر نیکوکار و زشت کار پنهان نخواهد ماندءايا 
صبح را می‌شناسید؟امر شما همانند صبح است که پنهان ماندن در آن راہ 
ندارد» . 


2 2 2 


أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْنُ مُحَمّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هوّلاء اَلرَجَالِ الأزْبَعة عن ابن 
هی و وچ اس له 
مُحَمَدِ کی تو سی قال و سای عو ل فد و عَبره عن متغل ئن 

زِيَادٍ جمیعاً عن اَلَحَسَنِ بْنِ مخبُوب قال و حَدَتَنَا عَبْدُ آلواجد بْنْ عَبْدِ له 
لْمَوْصِلِيُ عَنْ ابي عَلِيَ أَحْمَد بْنِ مُحَمّد بْنِ أبي تاشرٍ عَنْ أَحْمَد بن 

هلال ن الْحَسَن بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عفرو بْنِ أبي الْمِفڌام عَنْ جابر بْنِ يزيد 
آلْجُعْفِيَ قال قال آبو جغقر مُحَمّدُ بْنُ عَلِيَ لباز عَلَيِْ السلام : یا جابز ارم 
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الأزض و لا تُحَرك یداو لا رجا حتّی تری غلامات أَذْكُرُهَا لك إِنْ 
أَدْرَكْتَهَا .. 


جابر بن يزيد جعفئ گوید:امام باقر عليه السّلام فرمود:«اى جابرءبر زمين 
بنشين (خانه‌نشین باش)و دست و يائى نجنبان(فعالیتی نکن)تا نشانههائى را 
كه برايت ياد مىكنم ببينى چنانچه بدان برسى .. 


الغيبة (للنعمانی) , جلد۱ , صفحه۲۷۹ 


شيء ۰ [تفسير العياشي ] ء عن بُرَيْدٍ عَنْ أبي جَغفر عَليْه الام : في 
قَوْلِه:ٍ اصنبزوا يَعْنِي بدلك عَن آلمعاصي و صابروا يَعْنِي لب و 

رابطوا يَعْنِي على الْأيمَة ثم قال ‏ تذري ما مختی لوا ما نا فِا تَحَرَکنا 
فتحزکوا و الوا آله ما نا زیم للم تقلخون قال فلت جملت فاك لا 
نفروها و توا آلله قال أَنثُمْ تفرغونها گذا و تَحْنْ نفرژها گذا . 


تفسیر عیاشی: بريد از حضرت باقر عليه السّلام در باره فرمودۂ خداوند 
متعال (اصنبژوا و صابرُوا و زابطوا) پرسید. فرمود: « إصبرُوا »یعنی 
صبر از انجام گناهان كنيد« صابژوا »یعنی نقیه و « رابطوا »یعنی 
ارتباط با ائمه علیهم السلام. سپس فرمود: معنی «البدوا ما لبدنا». چیست؟ 
یعنی عجله در خروج بر مخالفین نکنید و در خانه‌های خود باشید تا وقتی 
علائمی که نشانه خروج است از قبیل صيحه آسمانی و علامات ظهور 
قائم بروز کند شاید رستگار شوید گفتم: فدایت شوم ما« و انوا 

الله »ميخوانيم فرمود شما اين طور می‌خوانید و ما آن طور. 


بحار الأنوار , جلد۲۴ , صفحه۲۱۸ 


کتاب جَعْفر بْنِ مُحَمّد بْنِ شریح الحَضرَمي » عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن ۱ 
جُبَيٍْ عَنْ جَابِرٍ قال: قال لي مُحَمَّدْ بْنُ عَلِيَ عَلَيْهِ اسلا يا جایز إن ي 
لْعَبّاسٍِ رَايَةَ و لِعَيْرِهِمْ رَايَاتٍ فَإِيّاكَ نم ایاكَ نم إيَاكَ تلاناً حَنَّى تزی زجلا 


من ود اَلْحْسَیْنِ عَلَيْهِ استلام يُبَايعْ لَه بَيْنَ الکن و اقا مَعَهُ سلاخ رَسُولِ 


امام باقرء عليه السلام» در روايتي خطاب به «جابر جعفي» مي فرماید. 
اي جابر! براي بني عباس پرچمي است و براي دیگران پرچمهايي» پس 
بر حذر باش و بر حذر باش و بر حذر باش. تا زماني که مردي از 
فرزندان حسین» عليه السلام» را ملاحظه كني که بين ركن و مقام با او 
بيعت مي شود. سلاح رسول اللہ صلي الله عليه و آله» کلاهخود رسول 
خداء صلي الله عليه و آله» زره رسول خدا و شمشیر رسول خدا با اوست. 


و بهذا آلإسْتادٍ عَنْ جابر قال قال مُحَمَّد بْنْ عَلِيَ عَلَيْه 
اسلا : ضغ حَدَّكَ [عَلَى] الأزض و لآ تُحَرَك رِجِْلَيِْكَ حَتّى 
يرل آلرُومُ آلرُمَبْلَةَ و لك الجزیرة و يادي مناد من یمشق . 


جابر مي‌گوید: امام محمد باقر(ع) فرمودند: صورتت را روي زمين 
بگذار و پاهایت را تکان مده تا زماني که سياه روم در رمیله و لشکر ترك 
در جزیره فرود آيند و ندايي از سمت دمشق و ندا دهنده‌ای از دمشق ندا 
دهد به پا خیزد. 


الكُوفِيُ قال حَدَنَنَا عَلِيْ بْنْ آلصّبّاح بْنِ لضَخاكِ عَنْ جغفر بْنِ مُحَمّد بْنِ 
سَمَاعَة عَنْ سَيْفب آلثَّمَارِ عَنْ آبی أَلْمُرْهِفٍ قال: قال أَبُو عَبْدِ اَل عَلَيْه 
الم هکت المَحاضیر قال فلتو ما المكاضية 

- قال آلْمُمسْتَعْجِلُونَ و تجَا الْمَُرَبُونَ و بت الْجصن علی آزتادها کوئوا 
تاهغ آنه بشَاغِلٍ الا من تَعَرَض لَهُمْ . 


1١ 


aA 


ابو المرهف گوید:امام صادق عليه السّلام فرمود: «محاضیر (اسبان تندرو 
در مسابقه) هلاك شدند»‌گوید: عرض کردم محاضیر چیست؟فرمود:همان 
شتابجویان(که خواستار شتاب و زودتر فرا رسیدن امر خدا از موعد 
مقرّر آن شدند)و مقرّبون(کسانی که قائلند فرج نزديك است)نجات يافتند»و 
قلعه بر پی‌ها و ميخهايش استوار ماند» خانه‌های خود را باشید(فعالیتهای 
سیاسی نکنید و بی‌طرف بمانید)که غبار فتنه به زیان کسی است که آن را 
برانگیزد»هیچ كاه آنان برای شما گرفتاری و مصیبتی تدارك نمی بینند 
كن ترتع EE‏ بان مار اسر کی که خوو 
متعرّض ایشان شود(خود خویشتن را دم تيغ آنان دهد)». 


الغيبة (للنعمانی) , جلد١‏ , صفحه۶ ۱۹ 
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عِدَةّ من أَصنحَاہنًا عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ مُه پ ری عد عَمِنْ أخْبَرَهُ قال 
ال أَبُو عَبْدِ اللہ عَلَيْهِ السلا : كُقُوا لد کم و الْرَمُوا بوتکم فا لآ يُصِيبْكُمْ 


مر تَخُصُونَ به بدا و لآ تزال الزيْديَةُ کم وقاء بدا , 


0 


امام صادق عليه السّلام فرمود: زبان خود را نگهدارید و خانهنشين باشید» 
كمناميد و تقيه ميكنيد) و طايفه زيديه همواره سير بلاى شما باشند (زيرا 
آنها تقيه نميكنند و بر ائمه ما عليهم السلام طعنه میزنند» از اين رو 
سلاطین جور بدفع آنها میپردازند و از شما غفلت میکنند). 


الکافی , جلد۲ , صفحه۵ ۲۲ 
حضرت امام صادق عليه السلام فرمودند: 


مَا خَرَج و لا يَخْرْ ج ما هل الْبَيْتِ الی قیام قائمتا أحذ لیذفع ظلماً أؤ بنخشن 
حَقَاً الا اِصنطلْمَنْ لْبَلِيَه و كَانَ قيَامُهُ زِيَادَةَ في مَكْرُوهِنَا و "متا 


هيج یک از [منسوبين به] ما اهل بيت براى دفع ظلمى يا بر پا داشتن حقى 
قبل از قيام قائم ماء قيام نكرده و نمی‌کند» مگر به بلاها و مصیبت‌ها دچار 


صحيفه کامله سجادیه ۱ جلد١‏ صفحه  ١‏ 


عَنْ آنس آؤ هنم بن لبَرَاءِ عَنْ آبي جغفرٍ عَلَيْهِ لام قال 
مق ریس ند فك فل أت پا 
مزاولة لب مقس أله فاقوا آنه ره و تخالی و لا لوا آتشتکد 
للظلمة 


پت 


راوی از حضرت امام باقر عليه السلام پرسید: ... علامت این امر 
(ظهور) چیست؟ فرمود: آیا ممکن است صبح (طلوع فجر) مخفی باشد؟ 
عرض كرد: نه» فرمود: هنگامی كه امر ما ظاهر شود از صبح روشنتر 
و واضحتر خواهد بود. کندن كوه با ناخن آسان‌تر است از برهم زدن 
حکومتی که اجلش نرسیده» تقوای الهی پیشه كنيد و خود را برای [به 
حکومت رسیدن] ظالمان به کشتن ندهید. 


الکافی , جلد۷ , صفح۲۹۷۸ 


عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَة آلعجلي عَنْ أبي جَغفرِ مُحَمّد بْنِ علي آلباقر عَلَيْهِ 
السّلم : في قَوْلِهِ عز و جل- اصنبزوا وَ صابژوا و 

(ابطوا فقال اصنبرزوا عَلَى آداء آلفرَاض و صابروا عَدُوّكُمْ و 

ابطوا إِمَامَكُمْ الَمْنقظرَ . 


بريد بن معاوية العجلى در بارة این فرمایش خدای عز و جل که 
حور ار الك برو اکر ی ا عليه ات 


روایت کرده که آن حضرت فرمود:یعنی صبر كنيد بر انجام واجبات الهی 
و پایداری كنيد در برابر دشمنان و مراقب امامتان[که به انتظارش 
هستید |باشید » . 


الغيية (للنعمانی) , جلد١‏ , صفحه۱۹۹ 


2 


EES‏ رد لام اند فان َأتِي عَلَى الئاس زمان 
يَعْيبْ عَنْهُمْ اما مُهُخ قَيّا طوبی للتابتین عَلَى آمرتا فی ذلك آلژمان إِنَّ ذتی ما 
ون لهم من لاب آن ناو لارنج جلاله لول جندي و اني 
َمَنْثُمْ د بميزي و مث عيبي فَأبشِزوا بن الثواب متي فانم عِبَادِي و 
مايي حقاً منکم بل و نکم آغفو و لَكُمْ آغفز و بكم آمنقي عِبَادِي الْعَيْتَ و 
آذفغ عنهم لبلاء و آزلاکم لانژلث عَلَيْهمْ غذابي قال جابز ففلث یا إبْنَ 
زسول ال ما فضتلْ ما يَمسْتَعْمِلُهُ آلْمُؤْمِنُ فی ذَلِكَ آَلرَّمَانِ 

َال جفظ نان و روم بت . 


جابر جعفيّ از امام باقر عليه السلام روایت کند که فرمود:زمانی بر مردم 
آید که امامشان عست کند و خوشا بر کسانی که در آن زمان بر امر ما 
ثابت بمانند» كمترين ثوابی که برای انها خواهد بود اين است که باری 
تعالی به آنها ندا کرده و فرماید:ای بندگان و ای کنیزان منابه نهان من 
ایمان آوردید و غيب مرا تصدیق کردید.پس به ثواب نیکوی خود شما را 
مژده می دھمءو شما بندگان و کنیزان حقیقی من هستيدءاز شما می‌پذیرم و 
از شما در می‌گذرم و برای شما می‌بخشم و به واسطة شما باران بر 
بندگانم می‌بارم و بلا را از آنها بگردانمءو اگر شما نبودید بر آنها عذاب 


می‌فرستادم جابر كويد گفتم:یا ابن رسول اللهابرترين عملی که در آن زمان 
مؤمن انجام می‌دهد چیست؟فرمود:حفظ زبان و خانه‌نشینی. 


كمال الدین و تمام النعمة , جلد۱ , صفحه؛۳۳ 


عَنْ جابرٍ الَجْغفِ عَنْ ابي جغفر یه السَلام یفول: الم آلازضن لآ تُحَرَكَنَ 
يدك و لا رجل بدا حتّی تَرَى علامات أَذْكُرُهَا لت في سَنَة ... و ایا 

و شذاذاً من آل مُحَمَدِ » فان لال مُحَمَّدٍ و علي رَايَةَ و لِعَيْرِهِمْ رایات فالزم 
الأزض و لا تتبَغ منهم زجلا بدا حتی تزی زجلا من زلد اَلْحْسَیْنِ » مَعَهُ 

عَهْدْ تبی له و رَايَئُهُ و سلاخد .. 


20 ہہ 
فرمود: در جاي خود بنشین و ابدا حرکتی از خود نشان مده تا آنگاه که 
علائمی را كه براي تو ذکر می کنم ببينى ... [امام عليه السلام پس از 
ذکر برخی علامت ها می فرمایند:] و بر حزر باش از شذاذ آل 
محمدا(مراد» خروج کنندگان از آل محمد است) همانا که برای آل محمد و 
على علیهما السلام یک رایت و برای دیگران رایاتی است. پس ملازم 
زمین باش و پیروی مکن از ایشان احدی را ابداء تا انكه مردي از اولاد 
امام حسين عليه السلام را ببینی که عهد نامه پیغمبر و يرجم و سلاح وي 
با اوست .. 


التفسیر (للعياشى) 3 جلد١ ٠‏ صفح ۶۴ 


علي بُنْ أَحْمَدَ قال حَدننا عُبَيْدُ آلله بنْ موی الْعَلَوِيُ عَنْ علي بُن ابراهیم بْنِ 
هاشیم عن علي بْنِ اسماعیل عن حَمَّادٍ بْنِ عیسی عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عمَرَ 
ايا عَن آيي الطنزل عن ابي جرا بْنِ علی عَنْ أبيه به علي بُنِ 
آلْحْسَيْنِ عَلَيْهِمَا السّلآم : أنَّ ابْنَ عبّاس بَعث إِلَيْهِ مَنْ یسأله عَنْ هذه آلای یا 
ما وا ار ذا و ابروا و رابطوا فعضب غلی بن خسن 
َلَيْهمَا السلام و قال لِلسّائِلٍ وَڍذٹ أَنَّ الذي مرك بهذا واجهني به تم قَالَ 
از في أبي و فت ز لغ كن لاط الذي أمزنا هب و ستيكون ذلك اه 
من سلتا آلمرابط تم قال آما ان في لبه يَعْنِي اِبْنَ عبّاس وَدِيعَةَ رئ 
لتار جَهَنّمَ سَيُخْرِجُونَ أَقواماً من ين آله آفُواجاً و سَتْصْبَعْ الأزضن بیماء 
فزاخ من فِراخ آل مُحَمَدٍ ُحمّدٍ عَلَيْهِمْ السلام تلهض تلك آلفزاخ في غیر وفت و 
لب غَيْرَ مذراي و یُرَابط آلذِينَ منوا و يَصْبِرُونَ و يُصَابِرُونَ حتّی يَحْكُمَ 
لله و هُو خَيْرُ ألْحاكمِينَ . 


ابو الطفیل گوید:امام باقر عليه السّلام از يدر خويش علیٗ بن الحسین 
علیهما السلام روایت فرموده که ابن عباس کسی را نزد على بن الحسین 
علیهما الستلام فرستاد تا معنی این آيه را بيرسد که:« يا یه آلذین آمَنُوا 
اصبر وا ای وت نطو » :(ای اهل ایمان در کار دين پایدار باشید و 
يك دیگر را به پایداری سفارش كنيد و مراقب مرزتان باشد)پس علی بن- 
الحسین علیهما السّلام خشمگین شد و به سئوال‌کننده فرمود:دوست 
می‌داشتم آن کس که تو را به اين امر گسیل داشته خود بدان پرسش با من 
روبرو می‌شد.سپس فرمود:آیه در بارة پدرم و ما خاندان نازل شده است و 
مراقبت از آن مرز(پایگاه)که بدان مأموریم هنوز فرا نرسیده است و در 
ای تزنيك اہ رر سور در جوا 
خواهد آمد.سپس فرمود:بدان که در صلب او -یعنی ابن عباس-سپرده‌ای 
است که برای آتش دوزخ آفریده شده»در آيندة نزديك اقوامی را دسته دسته 


از دین خدا خارج خواهند ساخت و زمین با خونهای جوجه‌گانی از 
جوجه‌گان آل محمّد رنگین خواهد شدء‌آن جوجه‌گان که بی‌موقع و نابهنگام 
قیام می‌کنند و چیزی را که می‌طلبند بدان نخواهند رسید ولی آنان که اهل 
ایمانند مراقب بوده و صبر می‌کنند و يك دیگر را به بردباری سفارش 
می‌نمایند تا خداوند حکم فرماید و او بهترین حاکمان است». 


الغيية (للنعمانی) , جلد١‏ , صفحه۱۹۹ 


حَدََنَا أَحْمَد بُنْ زیّادِ بن جغفر لْهَمَدَانِيْ رضي آله عنه قال حَدتتا علی بنْ 
إِيْرَاهِيمَ بن هاثیم عَنْ أبيه عَنْ علي بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ آلْحْسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قال 

قَالَ علی بْنُ مُوسَى آلرّضًا عَلَيْهِ السلاخ : لآ دِينَ لِمَنْ لآ وَرَعَ لَه و لآ إِيمَانَ 
من لآ تَقِيَة لَه إِنَ أكْرَمَكُمْ جند الله أَعْملكُم بِالتّقيّةِ فقیل له یا ایْنَ رَسُولِ 

آله ای مَتَى قال إِلَى یوم الوَفتِ الْمَعْلُوم و هو یوم خزوج قَائِمِنَا أَهْلَ 
الْبَيْتِ فَمَنْ ترك آَلتَقِيّةَ قبل خروج قَائِمِنَا فیس منا... 


مه 


حسین بن خالد كويد امام هشتم فرمود»‌کسی که ورع ندارد دين ندارد»کسی 
که تقيه ندارد ايمان ندارد براستی گرامی‌ترین شما نزد خدا آن كس باشد 
که بیشتر تفيه کندءباو عرض شد تا كى؟فرمود تا وقت معینی که 

روز خروج قائم ما باشد»‌هر کس پیش از خروج قائم ما تقيه را واگذارد 
از ما نيست... 


كمال الذين و تمام النعمة , جلد , صفحه۳۷۱ 


غمَیْر عن آلْحْسَيْنِ بن أبي آلغلاء عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ ابي عَبْدِ له عَلَيْهِ 
لام قَالَ: ما دَخَلَ سَلْمَانُ رَضِي له عنه لکوفة و نظر إِلَيْهَا گر ما يَكُونُ 
من بلانها حثی ذکر ملك بني یه و آلذین من بَعْدِهِم 5 نم قال فَإذا گان ذلك 
فَالْرَمُوا آخلاس بُيُوتِكُمْ > : گی يز الاه بن اطامر المطهد ذو الع 
شري آلطریذ . 


ابو بصیر از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که حضرت 
فرمودند:وقتی سلمان رضی الله عنه وارد کوفه شدءبه آن نگاه کرده و 
بلاهای آنجا را[که يس از آن واقع می‌شود] متذکر شدءتا این ‌کھ از حکومت 
بنی اميه و کسانی که بعد از آن‌ها حکومت می‌کنند [و جور و ستم آن‌ها]را 
یادآور شد.سپس گفت:وقتی که این‌گونه شدءروی كليم خانه‌هایتان بنشینیدء‌تا 
أن پاکیزه فرزند پاکیزه و ياك طاهرکننده که صاحب غیبت و آواره و 
طرد شده است»ظهور کند 


الغيية (للطوسی) , جلد۱ , صفحه۱۶۳ 


و حدتنا علی بن أَحْمَد قَالَ حَدَنَنَا عَبَيْدُ له بْنْ موستی الْعَلّوِيُ عَنْ مُحَمّد بُن 
مُوسَى عَنْ أَحْمَد بن آبي أَحْمَد عَنْ مُحَمّد بن علي عَنْ علي بْنِ 

ڪان عن عند خفن بن گثیر قَال: كُنْت نڌ آبي عبد اللہ عل 

السلام یوم و عِنْدَهُ مِهْرَمٌ آلْأسَدِيٌ فقال جعلنی آله فِدَاكَ متی هذا الْأَمْر الَّذِي 
زونه فقذ طال علینا فان با مزع کلب اتون و هلك انشنتنجلون و 
نَجَا آلْمُسَلْمُونَ و إِلَيْنَا يَصِيرُونَ . 


عبد الرّحمن بن كثير گوید:روزی خدمت امام صادق عليه السّلام بودم 

و مهزم اسدی نیز نزد آن حضرت بود و گفت:«خداوند مرا فدایت کند این 
امر[که منتظرش هستید]کی واقع خواهد شد که[بر ما]بسیار به درازا 
کشیدءپس آن حضرت فرمود:[ای مهزم] آرزومندان خطا کردند و 
شتابجویان هلاكگ شدند و آنان که در مقام تسلیم‌اند نجات یافتند و به سوی 
ما باز خواهند گشت». 


الغيبة (للنعمانی) , جلد١‏ , صفحه۱۹۷ 


